
برنامة درسي يكي از مهم ترين ابزارهاي آموزشی است كه مي تواند بر ذهن، جسم و روان افراد مؤثر باشد و آثار آن همیشه در آنان باقي 
بماند. نظام تربیتي سنتي بر انباشتن مفهوم ها و دانش ها در ذهن دانش آموزان تأكید داشت، اما نظام كنوني بر توسعة روحیة پرسشگري 
و بهره مندي از روش هاي فعال و اكتشافي تأکید دارد. موضوع پرسشگري آن قدر مهم است كه خداوند متعال در قرآن كريم بارها و بارها 
بر عبارت هايي همچون »أفلا تَعقِلُون« تأكید كرده است. بنابراين در رويكردهاي نوين آموزشي در پی انتقال دانش به ذهن دانش آموزان 
نیســتیم، بلكه می خواهیم آنان را با موقعیت هاي مسئله اي، چالشي و كاوشــگرانه روبه رو و درگیر کنیم. اين بدان معناست كه ما نبايد 
دانش آموزاني تربیت کنیم كه تنها مي دانند و مي فهمند، بلكه بايد بتوانیم افرادي را پرورش دهیم كه ذهن كاوشگرانه دارند و پرسش هاي 

بیشتري در ذهن آنان تراوش مي كند.
كنجكاوي، خیال پردازي، پرسشــگري، كاوشــگري و فعال بودن از مهم ترين ويژگی هايی هستند كه نسل كنوني و آيندة ما بايد داشته 
باشند. براي رسیدن به اين هدف، لازم است كه در طراحي آموزشي خود دانش آموزان را در موقعیت هاي چالشي، تجربي و مسئله اي قرار 

دهیم. دانش آموزان در اين دنیاي پیچیده بايد براي رويارويی با چالش ها و مسئله های واقعي زندگي آمادگي داشته باشند.
اما منظور از موقعیت هاي مسئله محور چیست؟ اين موقعیت ها شرايطي به وجود مي آورند كه ذهن و جسم دانش آموز درگیر شود و او 
را به فكر وامی دارند تا مسیرهاي عصبي مغز و اندام و اعضاي بدن وي فعال تر شوند. بنابراين هدف اين نیست كه مقصد را حاضر و آماده 
جلوي دانش آموز قرار دهیم، بلكه هدف، ترغیب و تشويق او براي رسیدن به مقصد است. از آنجا كه انسان ها ذاتاً كنجكاوند، فراهم کردن 
موقعیت هاي چالشي و مسئله اي مي تواند ذهن آنان را درگیر كند. متخصصان علوم شناختي معتقدند كه وقتي ذهن دانش آموز به چالش 
كشیده شود نوعي بي تعادلي در ذهن وي به وجود مي آيد كه اين امر باعث برانگیختگي براي يادگیري مي شود. بديهي است هر قدر اين 
موقعیت ها بیشتر طراحي شوند مي توانیم انتظار داشته باشیم که قدرت حل مسئله، خلاقیت و تفكر در آنان رشد پیدا كند و اثربخشي 
يادگیري بیشتر شود. كارشناسان علوم تربیتي هم بر اين باورند که هر قدر موقعیت طراحي شده به شرايط واقعي نزديك تر باشد،  يادگیري 

عمیق تر خواهد شد. 
براي دســتیابي به هدف های مذكور، بايد از روش هاي فعال، مســئله محور، چالشي و اكتشــافي در تدريس بهره مند شويم. يك اصل 
اساســي وجود دارد كه بیان می کند »هیچ كس كاري را كه خیلي آسان يا خیلي دشوار باشد، دوست ندارد.« بنابراين، طراحي تكلیف و 
ايجاد موقعیت يادگیري بايد قدري دشوارتر از توانايي كنوني دانش آموزان باشد و در ذهن آنان مسئله و چالش ايجاد كند. ايجاد چالش 
باعث توجه بیشتر آنان خواهد شد. برای مثال، يك معلم تربیت بدني مي تواند به جاي تبیین انواع پاس در هندبال، با طراحي يك تمرين 
اكتشافي فرصتي فراهم آورد كه خود دانش آموزان انواع پاس ها و كاركردهاي هر يك از آن ها را كشف كنند يا يك مراقب سلامت به جاي 
توضیح موضوع »تغذية سالم« می تواند از دانش آموزان بخواهد مواد غذايي مصرفي در طول هفتة خود را يادداشت و آن ها را به دو بخش 

سالم و ناسالم تقسیم كنند.
آری، بهره گیري از روش هاي اكتشــافي باعث خلق فرصت هاي تفكر براي دانش آموزان اســت و زماني كــه دانش آموزان فكركردن را 
مي آموزند، مي توانند خلاق،  متفكر و مســئول يادگیري همیشگی خود باشند. زماني كه دانش آموزان به تولید و اكتشاف دست مي زنند، 
يادگیري آنان به گونه ای چشمگیر افزايش مي يابد. دانش زماني داراي اثربخشي است كه بتواند مسئله ها و چالش هاي زندگي را حل كند 
و به اصطلاح، كاربردي باشــد. دانش آموزان بايد مهارت هاي زندگي را بیاموزنــد و با بهره گیري از هنر تفكر بتوانند در رويارويی با آن ها 

واكنش مناسب داشته باشند.
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